
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني متون و برنامه نامة انتقادي پژوهش
  83 -  69، 1397 اسفند، هجدهم، شمارة دوازدهمسال پژوهشي،  ـ نامة علمي ماه

  معرفي و نقد كتاب
  هاي اجتماعي شناسي انقلاب و انقلاب جامعه 

  *سعيده اميني

  چكيده
 ياجتمـاع  يها انقلاب و انقلاب يشناس جامعهحاضر ارزيابي نقادانة كتاب  ةهدف مقال

شناسي  اي است. نويسنده تلاش كرده تا منبعي را براي درس جامعه اثر محمدتقي سبزه
شناسي انقلاب وجـوه تفـاوت    ضمن پرداختن به مفهوم باره انقلاب فراهم كند و دراين
 جنبش اجتماعي بررسيو  ،هاي مشابه نظير كودتا، شورش اين پديده را با ساير پديده

و  ،دهـي  يندي انقلاب نظيـر ايـدئولوژي، بسـيج، سـازمان    اد. در گام بعد مقولات فركن
 ـ  ةانـد. سـپس نگارنـد    رهبري موردتوجه قرار گرفتـه  تبيينـي بـه انقـلاب     ةاثـر از زاوي

 ةفراينـدي و تبيينـي انقـلاب مرحل ـ    ةست. در اثر حاضر بـا گـذر از مرحل ـ  ا نگريسته
پسـاانقلابي و نتـايج    ةرسد كه بـه تحـولات اجتمـاعي جامع ـ    مدي انقلاب فرا ميآ پي

خواهانـه،   از جمهوري ها اعم پردازد. سرانجام در فصل پاياني انواع انقلاب مي ها انقلاب
ترين نتايج حاصـل از نقـد كتـاب در     اند. مهم گرفتهموردبررسي قرار  ... و ،كمونيستي

سازي مناسب براي واژگان و اسامي انگليسـي و در بخـش    بخش صوري فقدان معادل
گير درمورد انسجام منطقي اثر است. درنهايت هدف  هاي چشم محتوايي وجود كاستي

ه تحقـق  هاي اجتمـاعي بـود   هاي انقلاب و پرداختن به انقلاب نظريه ةنويسنده كه ارائ
هاي  هاي انقلاب و توصيف انقلاب ويژه در طرح نظريه ههاي آشكاري ب نيافته و ضعف

  اجتماعي وجود دارد.
انقلاب، جنبش، كودتـا، انقـلاب رنگـي يـا مخملـي، انقـلاب كمونيسـتي و         ها: هژكليدوا
  .خواهانه و انقلاب جهان سومي ونيستي، انقلاب جمهوريمضدك
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  مقدمه. 1
شناسي سياسـي اسـت كـه در غـرب      جامعه ةهاي عمد انقلاب يكي از شاخهشناسي  جامعه

 ـ شك وقوع انقلاب  گيري يافته است. بي گسترش چشم ثيرات أهاي متعدد در قرن بيستم و ت
گسترش مبحث انقلاب بـوده اسـت.    ةاند، علت عمد جا گذاشته ها به اي كه آن انقلاب پاينده
شناسان  اند. جامعه نقلابي از اشكال مختلف بودههاي سياسي شاهد وقوع تحولات ا نظام ةهم

نـد. تحقيـق و   كن بررسيتر  جزئي از مقولات عام مثابة انقلاب را به ةاند پديد سياسي كوشيده
ساز تدوين آثار متعدد شده است. حضور انقلاب مشروطه و انقلاب  تتبع در اين حوزه زمينه

جـوگر محققـان   و ي را براي اذهان جستاسلامي در تاريخ پرفراز و نشيب ايران بستر مناسب
هاي ايران مبـادرت   مدي انقلابآ فراهم كرد تا با پژوهش در اين حوزه به بررسي علي و پي

ايران شناسايي شود. پژوهش در اين  ةآن بخشي از حيات سياسي جامع يورزند تا در پرتو
هـا و واكـاوي    ههاي علوم اجتماعي نيازمند كنكاش در عمق پديـد  حوزه همانند ساير حوزه

هـا   توليد يك اثر در ايـن حـوزه و سـاير حـوزه     ،زواياي ناانديشيده و مغفول است. بنابراين
 ةهاي ضمني را در متن يك بره گشا خواهد بود كه از مصرحات فرا رفته و دلالت زماني راه

گيرد در قدم اول شناسايي  مي  تاريخي شناسايي كند. تلاشي كه درجهت نقد يك اثر صورت
  ها روبـه  تر شود و كاستي اط قوت و ضعف آن است تا با اين شناخت نقاط قوت برجستهنق

  علمي ارائه گردد. ةگشا به جامع قلت گذارد و اثري درخور و شايسته و راه
  
  مروري بر ساختار و محتواي اثر. 2

شناسـي   منبـع بـراي درس جامعـه    ةليف اين كتـاب تهي ـ أگفتار اثر حاضر هدف از ت در پيش
 تـر  بـيش زعـم نويسـنده بـا     ذكر شده كه بـه  انقلاب در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

  خواني دارد. هاي ستاد انقلاب فرهنگي هم سرفصل
شناسـي انقـلاب و    فصـل اسـت كـه در فصـل اول بـه مفهـوم       6كتاب حاضر شـامل  

لي پردازد. در گفتمان كلاسيك دو رويكـرد اص ـ  هاي كلاسيك و معاصر انقلاب مي گفتمان
عمـل انقلابـي    ةوسـيل  وجود دارد؛ در رويكرد اول انقلاب تغيير ناگهاني نظـم موجـود بـه   

نويسـندگان و متفكـران    شـود.  آميـز اسـت تعريـف مـي     خشونت آزادي بخش كه معمولاً
و البتـه مـاركس و انگلـس و     ،انقلابيون فرانسه افرادي چون روبسپير، پرودون كلاسيكي نظير
 هـا از ايـن منظـر بـه     و سـاير كمونيسـت   ،تروتسكي ،وخارين، لنينروسي نظير ب بعدها رهبران

و  ،چنين تعـاريف جـورج پتـي، هـانتيگتون، اسـكاچپل، جانسـون       نگريستند. هم مي  انقلاب
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اول مخالف اسـت.   ةگيرد. رويكرد دوم با ايد كالورت درباب انقلاب در اين دسته جاي مي
كند  ابعاد نظم اجتماعي رد مي ةفروپاشي هممعني  انقلاب اجتماعي را به ةاين ديدگاه ايد

تـر از نظـم گذشـته     شـود كـم   انقلاب حـاكم مـي   و معتقد است نظم جديدي كه پس از
دهند  گر نيست. اين گروه اصلاح را بر انقلاب ترجيح مي و طغيان ،گر گر، سركوب غارت
  .)5 -1 :1392اي  (سبزه

هـاي   وسـوم بـه پايـان انقـلاب    تدريج گفتمان جديـدي م  دركنار دو گفتمان كلاسيك به
سـوي   گيرد. براساس مفهوم جديـد انقـلاب بـراي پيشـرفت جامعـه بـه       اجتماعي شكل مي

مدني اصلاح و تقويت شود. در گفتار دوم اين فصـل   ةدموكراسي بايد قبل از دولت، جامع
هاي كلاسيك اشاره و تحـولات ارزشـي، سـاختاري، نهـادي، تغييـر       به ابعاد تحولي انقلاب

نظـران   ويـژه صـاحب   پـردازان بـه   انـد. بسـياري از نظريـه    هـا بيـان شـده    ن در انقلابنخبگا
تـرين   عطف و شايد مهـم  ةها را نقط ارزش ةاستحال ،غيرماركسيست ازجمله پتي، هانتيگتون

ارزشي ممكن اسـت   ةاستحال ةمثاب دانند. علت تلقي انقلاب به وجه مشخص يك انقلاب مي
شـدن   ريشه در تحول يا تحولات خاص قبل از وقوع انقلاب داشته باشد. براي مثال عرفـي 

و  ،هـاي انگلـيس، فرانسـه    اي نبود كه به وقـوع انقـلاب   سياست هرچند تنها تحول انقلابي
اتكاي حق الهـي   هاي گذشته، پادشاهان به ها بود. در زمان ترين آن آمريكا كمك كرد، اما مهم

ها از حيـث قـانوني موردترديـد     كردند، اما در قرون شانزدهم و هفدهم م نقش مي  حكومت
اسـت    لع شد. اما اين تغييـر ارزشـي ممكـن   قرار گرفت و سلطنت از رداي مذهبي خود خ

هـاي دينـي،    هاي سكولار بـه ارزش  هاي ديگري هم داشته باشد، براي مثال از ارزش جهت
چـه در انقـلاب    ذهب يا ايدئولوژي جديد باشد؛ مانند آنيك م ةيعني درنتيجه احياي دوبار

هـاي غربـي و    جـاي ارزش  هـاي سـنتي بـه    گزيني ارزش اسلامي ايران اتفاق افتاد و به جاي
هايي را در روسيه و  ولوژي ماركسيستي كه سلسله انقلابباستاني ايران انجاميد. پيدايش ايدئ

هـاي   سـال جـاي خـود را بـه ارزش     70كشورهايي نظير كوبا و چين موجب شد، بعـد از  
هاي ضد كمونيستي و  خوش انقلاب خواهي و حقوق بشري در كشورهاي دست دموكراسي

تغيير ساختاري به تغيير در نظـام قشـربندي اجتمـاعي     .)20: همانهاي مخملي داد ( انقلاب
هـاي كـارل    هـاي ماركسيسـتي انقـلاب و ازجملـه در نظريـه      تر در نظريه نظر دارد كه بيش

جايي  هشود. ازنظر ماركس انقلاب به جاب و مائو مشاهده مي ،ركس، روزالوكزامبورگ، لنينما
دهـي   ده ديگر حاضر به بهـره  گيرد كه طبقات بهره شود و زماني صورت مي ميمنجر طبقات 

است كـه در اثـر كلاسـيك      شناسي انقلاب نظران جامعه له صاحبشوند. برينتون ازجم نمي
و آمريكا به  ،هاي انقلاب فرانسه، روسيه، انگليس نقلاب در بررسيخود كالبدشكافي چهار ا
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مـور نيـز در    .)23 :پـردازد (همـان   مـي   جايي طبقات اجتماعي درنتيجه انقلاب هبررسي جاب
پردازد كه  هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي به بررسي الگوي نوسازي انقلابي مي ريشه

دارانه، الگوي نوسـازي از بـالا يـا     نوسازي سرمايهدر هرسه الگوي موردنظر او يعني الگوي 
هـا نقـش    اي در ايجاد انقـلاب  فاشيستي و الگوي نوسازي كمونيستي يا دهقاني، منافع طبقه

حياتي دارند. تغيير نهادي به تغيير برخي از نهادهاي سياسي رژيم پيشـين نظيـر سـلطنت و    
تغيير نخبگان شامل تغييـر اشـخاص يـا در     .)26: همانانقلاب اشاره دارد ( ةمجلس درنتيج
كـه گروهـي از    هنگـامي بنـابراين،  تر تغيير خاستگاه طبقاتي نخبگان اسـت.   سطحي گسترده

دهـد. جيمـز ديـويس     گيرند، انقلاب رخ مي مي  انقلابيون با زور قدرت را از نخبگان حاكم
يي گروه حاكمه بـا  جا هداند كه باعث جاب آميزي مي هاي داخلي خشونت ها را آشوب انقلاب

انقـلاب   ةدرنهايـت نتيج ـ  .)27 :(همـان  دارنـد تـري   شوند كه پايگاه وسيع گروه ديگري مي
اجتماعي تغيير مشروعيت نظام سياسي است كه بر اثر آن دولت جديـدي جانشـين دولـت    

هـاي مخملـي و    هـاي انقـلاب   در گفتار سوم اين فصل ويژگي .)28 :شود (همان قديمي مي
انقلاب  ةهاي كلاسيك بيان شده است. به بيان نويسند فاوت آن با انقلابوجوه شباهت و ت

ترتيـب در   شـود كـه بـه    گـوني اطـلاق مـي    هـم  مخملي يا رنگي به تحولات سياسي نسـبتاً 
) 2005و قرقيزسـتان (  ،)2004اوكـراين (  ،)2003گرجستان ( ،)2000كشورهاي صربستان (

اي آرام و  شـيوه  جـايي قـدرت سياسـي بـه     هها نوع جديدي از جاب رخ دادند و در جريان آن
تغييرات سياسي بودنـد كـه پـس از     ةسلسل ةها دنبال آميز بروز پيدا كرد. اين انقلاب مسالمت

شـدن كشـورها    بـا مـوجي از دمـوكراتيزه    م 1996هـاي   ) از سـال 1991فروپاشي شوروي (
اكي شـروع شـد و   و اسـلو  ،هاي ضد كمونيستي ابتدا از بلغارستان، رومـاني  درنتيجه انقلاب

هـاي   ترين وجـوه تفـاوت انقـلاب    مهم .)29 - 28: سپس به كشورهاي مذكور رسيد (همان
هـاي   هاي رنگي رژيم دانست؛ نخست، در انقلاب  به شرح ذيل توان كلاسيك و رنگي را مي
كـه   كردند درصورتي ت سياسي محدود را تحمل ميبرقا هاي مدني و پيشين برخي از آزادي

دوم،  .)29همـان:  هاي كلاسيك از نوع استبدادي مطلق بودنـد (  در انقلابهاي پيشين  رژيم
آميـز بودنـد. سـوم،     هـاي كلاسـيك خشـونت    آميـز و انقـلاب   هاي رنگي مسـالمت  انقلاب
ثر أهاي نظام اجتمـاعي را مت ـ  نظام نظام سياسي ساير خرده هاي كلاسيك غير از خرده انقلاب

رات سياسي محدود شدند. چهـارم، يكـي از علـل    هاي رنگي به تغيي اما انقلاب ،ساختند مي
مدني قوي دربرابر دولت استبدادي  ةهاي اجتماعي كلاسيك فقدان جامع انقلاب ةكنند ايجاد

مدني  ةهاي رنگي وجود جامع انقلاب ةهاي برجست ويژگي كه از گر است درحالي و سركوب
رم تا هشتم فصل اول بـه  در گفتار چها .)31 :قوي دربرابر دولتي ضعيف است (همان نسبتاً
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، هاي مشابه انقلاب نظير كودتا و انواع آن (كودتاي حكومتي ساير پديده ضد انقلاب و ةمقول
 ،..)، شورش، اصلاح. و ،كننده كودتاي اصلاح، كننده گيري تاي وتوي پيشدكو، اي وتوتكود

  .)61 - 34: و جنبش اجتماعي اشاره شده است (همان
به ابزارهاي لازم براي انقلاب پرداختـه اسـت و درقالـب    در فصل دوم كتاب نويسنده 

ــدئولوژي و ويژگــي  ــه اي ــار ب ــر جهــان دو گفت ــي و  شــمول هــاي آن نظي ــودن، غيرتجرب ب
كنـد و بـه    بودن اشاره مـي  و همگاني ،بين اي، خوش بودن، مطلق، آرماني، اسطوره غيرواقعي

زدايي از رژيـم حـاكم    عيتاي و مشرو طبقه كاركردهاي ايدئولوژي نظير ايجاد ائتلاف چند
دهـي توجـه    و سـازمان  ،بسيج مردمي، رهبري چنين نگارنده درادامه به نقش پردازد. هم مي
هـاي مبـارزه،    سازي، تعيين خط مشي زعم او رهبران در مواردي نظير ايدئولوژي كند. به مي

دهـي مبـارزه و مـديريت جامعـه پـس از انقـلاب نقـش         برقراري اتحاد مردمـي، سـازمان  
كنـد.   دهي اشاره مـي  درنهايت نويسنده به نقش سازمان .)82 - 80: همانگيري دارند ( مچش

دهي براي انقلاب دو كاركرد مهم دارد؛ نخست حفظ ارتباط انسجامي ميان رهبران  سازمان
 ةديگـر اسـت. وظيف ـ   گر و پيـروان انقـلاب و بـين خـود اعضـاي سـازمان بـا يـك         بسيج

است. دومين كاركرد سازمان انقلابـي تشـكيل نهـاد يـا     رهبري  ةدهي مبارزه برعهد سازمان
تواند نقش دولت موازي يا ضد حكومت، حاكميـت دوتـايي يـا     هايي است كه مي سازمان

  .)86: همانتعبير تروتسكي قدرت دوتايي را بازي كند ( به
انقـلاب اشـاره    ةكننـد  يني ـمـل تب در فصل سوم كتاب كه بخش نظري آن اسـت بـه عوا  

بيان نويسنده شكست نظامي، محروميت نسبي، چندپارگي نخبگـان، ائـتلاف   است. به   شده
طبقات اجتماعي عليه رژيم حاكم، ماهيت و ميزان كارآمدي دولت، كـاهش كنتـرل رسـمي    

در  .)113 - 89: هسـتند (همـان    ترين علل وقوع انقلاب و شرايط مساعد جهاني مهم ،دولت
بلكه به ذكر يـك يـا دو متغيـر     ،ا مطرح نكردههاي تبييني انقلاب ر اين فصل نويسنده نظريه

بـه بيـان او اولـين عامـل در بـروز انقـلاب        پردازان مختلف اشاره كرده است. ازمنظر نظريه
هاي پيشين در  هاي اجتماعي حكايت از درگيري دولت شكست نظامي است. تاريخ انقلاب

سياسي كاهش داده و به  ـ يهاي اقتصاد ها را براي مقابله با بحران جنگي دارد كه توان رژيم
و بـه   آورد تنزل مشروعيتشان كمك كرده است. جنگ خشونت را به فضاي اجتمـاعي مـي  

دهد كه اختلاف خود را از راه زور حل و فصل كنند. هنجارهاي قديمي و  شهروندان ياد مي
ا كند تا ب اما حكومتي كه تلاش مي ،سرعت تجزيه شوند شده ممكن است به هاي تثبيت ميثاق

سـتگي اجتمـاعي را افـزايش دهـد     ب ميـزان هـم   تـر كنـد و   جنگ مشروعيت خـود را بـيش  
شدن جنگ توان انقلابي جامعه  رو شود كه با طولاني هاست با اين خطر احتمالي روب  ممكن
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ترين  ). محروميت نسبي از مهم89 :همان( كار گرفته شود افزايش يابد و عليه رژيم حاكم به
پردازان آن ديـويس، تنتـر،    ترين نظريه شده هاست كه شناخته انقلابعوامل اثرگذار در وقوع 

ند. محروميت نسبي محصول فاصله بين انتظارات افـراد و توانـايي   هستو گار  ،ميدلارسكي
كنند؛  ترين عواملي كه به ايجاد محروميت نسبي كمك مي كردن انتظارات است. مهم برآورده

هاي مرجع و سرعت و جهـت   دگي جديد، گروهبحران اقتصادي، جنگ، آشنايي با سبك زن
هاسـت.   چندپارگي نخبگان عامل ديگر وقوع انقـلاب  .)96 - 91:همانتغيير اقتصادي است (

ــك ( ــتون (1986فران ــار (1994)، گلدس ــين (1970)، گ ــكاچپل (2006)، زلب )، 1979)، اس
ال موفقيت ثير شكاف بين نخبگان را در افزايش احتمأ) ت1990و گرين ( ،)1978تريمبرگر (

هاي زير در پيـروزي   ها شكاف بين نخبگان به روش نظر آن اند. به جنبش انقلابي مهم دانسته
 ـ برخـورد بـين نخبگـان حـاكم بـه آشـفتگي و        .1گـذارد؛   ثير مـي أو موفقيت يك جنبش ت

هاي دولتي براي فرونشاندن جنبش انقلابي يا حل ساير مشكلات كشـور   سازماني تلاش  بي
كاهش شايستگي حكومت  ةپارگي نخبگان درون حكومتي را نشان رين چندشود. گ ميمنجر 

چندپارگي نخبگان ممكن است بـا   .2داند.  و كاهش مشروعيت نظام در ذهن شهروندان مي
تغييـر ناگهـاني    .3 تلاش تعدادي از نخبگان حاكم براي آغاز برخي اصلاحات تسريع شود.

وان ممكن است خصومت فرهنگي يا محلي در جايگاه سياسي نخبگان محلي به احتمال فرا
انتخابــات ممكــن اســت جايگــاه سياســي نخبگــان در هــردو جامعــه  .4 را افـزايش دهــد. 

نظمي شود.   دهد و باعث خشونت و بي صورت ناگهاني تغيير نيافته را به يافته و توسعه توسعه
گـاهي تضـاد بـين     .6 كنند. سازي به جنبش انقلابي كمك مي نخبگان گاهي با ايدئولوژي .5

هاي  چنين نوسازي و شكست نخبگان ممكن است بر اثر تغييرات فني و اقتصادي باشد. هم
) و هـانتيگتون  1990گرين ( .)97: همانثر است (ؤاقتصادي در ايجاد شكاف بين نخبگان م

) پيروزي جنبش انقلابي را منوط به ائتلاف طبقات اجتماعي اصلي جامعه عليه رژيم 1375(
طبقـات در جنـبش    ةمشـاركت هم ـ  ةنظر گرين دو عامل مهم برانگيزاننـد  دانند. به يحاكم م

نظـران   ). برخـي از صـاحب  101 :و نفرت از ديكتاتور اسـت (همـان   ،انقلابي، ناسيوناليسم
شناسي انقلاب نظير آيزنشتات، پيتر كالورت، بام، گرين و فورن، كرين برينتون، جرج  جامعه
و  ،ررسي نقش ماهيت دولت، كارآمديش در رفع مشكلات مردمو سوزان اكشتاين به ب ،پتي

يابـد مگـر    پتي هيچ انقلابي تحقـق نمـي   ةعقيد اند. به هايش دربرابر انقلابيون پرداخته واكنش
تواند مانع تغيير شـود   صورت مانعي درمقابل تغيير درآمده باشد و دولت نمي كه دولت به آن

عامـل   .)104 :كند ناسازگار باشد (همان خدمت مياي كه به آن  كه شكلش با جامعه مگر آن
 كيـد دارد. أديگر، كاهش كنترل رسمي دولت است كه بر نقش نيروهاي مسلح در انقـلاب ت 
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يابد.  احتمال پيروزي انقلاب افزايش مي هرگاه تسلط دولت بر نيروهاي نظامي كاهش يابد،
هـا   در برخي از وضـعيت  سرانجام عامل هفتم در بروز انقلاب شرايط مساعد جهاني است.

كننـد. در   هاي خارجي براي جلوگيري از پيروزي انقلاب يا شكست آن دخالت نمـي  دولت
المللي پيروزي جنـبش انقلابـي را تسـهيل كـرده اسـت       شود شرايط بين مي  اين حالت گفته

  .)113: همان(
اشـاره   »هـا  طبيعـي انقـلاب   مراحـل «مـدهاي انقـلاب بـا عنـوان     آ درفصل چهارم به پي

 ،برخي از مورخان نظير ادواردز، پتي 1930و  1920هاي  زعم نويسنده در دهه است. به  شده
دنبـال كشـف الگوهـاي     ها بـه  هاي كبير پرداختند. آن هاي انقلاب مندي به بررسي قانون ... و

اي را در  ملاحظه ها موفق شدند نكات اشتراك قابل اند. آن هاي بزرگ بوده مشترك در انقلاب
هاي اجتماعي نظير  نظران انقلاب گروه دومي از صاحب ها بيابند. اخيراً اين انقلابهريك از 

هـاي كمونيسـتي و    ها در انقـلاب  مندي و لئونارد درصدد كشف اين قانون ،گلدستون، گرين
 .)115: همـان ( كنند يد ميأيتر موارد ت اند كه نظريات قبلي را در بيش ضد ديكتاتوري برآمده

كننـد. نخسـت، جـدايي     هاي اجتماعي مراحل زير را طـي مـي   ان انقلاببراساس ديدگاه آن
 ؛سوم، سرنگوني رژيم حاكم ؛دوم، انجام اصلاحات ازسوي دولت ؛فكران از حكومت روشن

 ؛ششـم، پيـروزي تنـدروها    ؛روهـا  كارآمدن ميانـه  پنجم، روي ؛چهارم، اختلاف بين انقلابيون
  ).118 - 116: هشتم، عصر ترميدور (همان ؛هفتم، عصر ترور

هـاي اجتمـاعي در ابعـاد مختلـف      در فصل پنجم دستاوردهاي مثبـت و منفـي انقـلاب   
ــاعي، فرهنگــي  ــين المل ،اقتصــادي، سياســي، اجتم ــاه و ب ــدت و كوت ــي در درازم ــدت  ل م

 ةها شامل تغيير بنيادي ساختارهاي جامعـه، توسـع   نتايج مثبت انقلاب ،اند. مثلاً شده  بررسي
 ةهـا دربرگيرنـد   هاي انقلابي است و نتـايج منفـي آن   و ايجاد موج ،هاي اقتصادي زيرساخت

هـاي اجتمـاعي، بازسـازي     سازي جامعه، محدودشـدن آزادي  شكني، همگن خشونت، قانون
 .)162 - 133 :هاي اجتماعي است (همان و تجديد نابرابري ،ديكتاتوري، احتمال وقوع جنگ

هـاي   وقـايع و رويـدادهايي در انقـلاب   و  ،اين دستاوردها مستند به آمارها، شواهد تجربـي 
و  ،نظران كلاسيك (آرنت، توكويل، مـاركس، لنـين   كلاسيك و معاصرند كه ازسوي صاحب

هـاي اجتمـاعي تحليـل     ...) انقـلاب  مائو) و معاصر (هانتينگتون، گلدستون، سـلدن، كـاتزو  
 .)129 :اند (همان شده

هـاي كبيـر    ؛ انقـلاب ترتيـب ذيـل معرفـي شـدند     هـا بـه   در فصل ششم انـواع انقـلاب  
هاي كمونيستي (چين و كوبا)  و روسيه) انقلاب ،فرانسه ،خواهانه (انگليس، آمريكا جمهوري
هـاي   هاي ضد ديكتاتوري جهان سوم (مكزيك، فيليپين، نيكاراگوئه، ايـران) انقـلاب   انقلاب
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هـاي ضـد    بيسائو، موزامبيك) انقلاب ةاستعماري (الجزاير، ويتنام، زيمباوه، آنگولا، گين ضد
هـاي رنگـي يـا مخملـي      كمونيستي (لهستان، مجارستان، چكسلواكي، آلمان شرقي) انقلاب

هـاي   هاي مربوط بـه انقـلاب   (صربستان، گرجستان، اوكراين، قرقيزستان) و درنهايت نظريه
هاي مخملي سه نظريه وجـود   درمورد علل وقوع انقلاب .)163: هماناند ( مخملي ذكر شده

اقتصـاد،   ةترين عوامل داخلي كه در حـوز  كيد دارد. مهمأبر عوامل داخلي تاول  ةدارد. نظري
مردمي و تبديل آن بـه   ةو سياست بسترهاي مناسب را براي بروز نارضايتي گسترد ،فرهنگ

طبقاتي بين فقير  ةند از الف) تشديد فاصلا خواستي عمومي براي تغيير فراهم آوردند عبارت
 ،هاي ضـعيف  ج) دولت، سازي يند ملتايجاد مشكل در فرهويتي و ا ب) خلأ ،مند و ثروت

كيـد  أدوم بر عوامل خـارجي ت  ةنظري .)236 - 248 :قوي (همان مدني نسبتاً ةد) وجود جامع
هاي مخملي عامـل خـارجي و نقـش و نفـوذ      دارد. براساس اين نظريه علت اصلي انقلاب

معتقدنـد مخالفـان و ناراضـيان    داران اين نظريه  نشانده در منطقه است. طرف نيروهاي دست
هـاي رنگـي    گـران انقـلاب   شدند. برخـي از تحليـل   هاي بيروني هدايت مي داخلي از كانال

دار روسيه و براي تفوق ژئـوپليتيكي   هاي رنگي را عليه رهبران طرف معتقدند آمريكا انقلاب
الات بر جهان هدايت كرد. به اعتقاد اين گروه فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي بـه اي ـ     

ورود به حيات خلـوت سـنتي مسـكو را داد و ايـن كشـور ازطريـق        ةآمريكا اجاز ةمتحد
هاي پساكمونيسـتي   رنگي درصدد ارتقاي جايگاه خود و افزايش نفوذ در حوزه هاي انقلاب

سوم: تعامل عوامل داخلي و خارجي: اين نظريه عوامل داخلي را  ةنظري .)249 :برآمد (همان
داند كه در تعامل و همكاري بـا عامـل يـا عوامـل خـارجي       نرم مي هاي علل اصلي انقلاب

 زنند. در اين نظريه، عامل خارجي نقش فرعـي دارد و  هاي رنگي را رقم مي پيروزي انقلاب
كند كه وضـعيت انقلابـي را تسـريع و آن را درجهـت      اي عمل مي دهنده شتاب منزلة هتنها ب

  .)250 :كند (همان مند هدايت مي منافع و اهداف كشورهاي قدرت
  

  نقد اثر. 3
در ورود به نقد و ارزيابي كتاب حاضر نخست بايد به نكـات قـوت ايـن اثـر اشـاره كـرد.       

قوت اين اثر اراده به نوشتن چنين اثري است تا از منظري جـامع و درقالـب    ةترين نكت مهم
انقلاب تحليل و تبيين شود. اما درباب تحقق اين امر بحث  ةدو بعد تاريخي و تئوريك مقول

 ةهاي فارسي در حـوز  ساير كتاب در مقايسه باچنين در كتاب حاضر  فراوان وجود دارد. هم
امـا كيفيـت    ،هاي رنگـي توجـه شـده اسـت     انقلاب ةتر به مقول شناسي انقلاب بيش جامعه

  پرداختن به آن جاي بحث دارد.
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محتـرم در آن   ةگفتار كتاب جست كه نويسـند  توان در پيش ضعف اثر را مي ةاولين نقط
اثر حاضر را با هدف منبع درسي براي مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد معرفي كرده كـه  

منبــع درســي بــراي مقطــع كارشناســي و ارشــد  منزلــة جــاي نقــد فــراوان دارد. اثــري بــه
ها باشد يا محصول يـك پـژوهش    انشگاهها تدريس در د گردد كه يا محصول سال مي  لحاظ

زماني تدريس و تحقيق بسياري از نقاط ضعف شناسايي و  ةمدت تا در باز مستمر و طولاني
گيـرد.    ع درسي در اختيار دانشجويان قرارمنب مثابة نقاط قوت تقويت شود و اثري شايسته به

سبب شده تـا  هاي صوري و محتوايي بسياري است كه همين امر  كتاب حاضر دچار ضعف
  كفايت لازم را براي منبع درسي نداشته باشد.

فنـي، قواعـد نگارشـي و     در نقد اثر حاضر تلاش شده تا ابعاد صوري (كيفيت چاپي و
هاي مربوط به نظم منطقي، منابع،  روان و رسابودن اثر) و ابعاد محتوايي (پرسش و ويرايشي،

ها، تناسـب محتـوا و موضـوع اثـر،      ضفر تحليل و بررسي، نوآوري و نوبودن، مباني و پيش
هاي مربوط به اصطلاحات تخصصي  هاي مصوب وزارت علوم، پرسش مطابقت با سرفصل

  ترتيب بيان گردند. هاي كلي) به و پرسش
  

  ابعاد صوري. 4
و صحافي است كه در  ،آرايي صفحه نگاري، قوت صوري اثر حاضر مربوط به حروف ةنقط

  مطلوبي قرار دارد. وضعيت نسبتاً
و وفـور اغـلاط    بـودن طـرح جلـد    توان در سـاده  نقاط ضعف صوري اثر حاضر را مي

چنين ازنظـر   ...) هم و، 197، 196، 163، 97، 38، 37 ،35، 15فحات ص مثلاًدانست (  چاپي
 مـثلاً، شـود. (  هايي در اثـر مشـاهده مـي    قواعد عمومي نگارش و ويرايش تخصصي كاستي

  .)، ...251، 226، 224، 222، 200 ،198، 197فحات ص
 »public sphere« اصـطلاح  ،گزيني نيز در كتـاب مـواردي وجـود دارد. مـثلاً     براي معادل

اي است كه بر سـر   عمومي ترجمه ةكه حوز درحالي .)246همان: شده ( فضاي عمومي ترجمه
 .)1372 بريجينيـان  ؛1382نوربخش گلپايگاني  ؛1383(ميرساردو  تري وجود دارد آن اجماع بيش

 منزلـة  بـه  اشـراف  ةاريستوكراسي كلم ـ ة) كنار واژ116 :1392اي  سبزهچنين در زيرنويس ( هم
 بهتر براي آن اشرافيت سالاري يـا بـا تسـامح اشـرافيت اسـت      ةمعادل قرار گرفته كه ترجم

چنـين دربـاب نـام     هـم  .)1372بريجينيـان   ؛1382نـوربخش گلپايگـاني    ؛1383ميرساردو (
 »گـار « 97 فحةو در ص »گرو« 93فحة ) در صGurrپردازان نيز مواردي يافت شد. نام ( نظريه
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در  »گـر «نظر  پور نام اين صاحب توسعه و تضاد رفيع هاي مختلف مثلاً آمده است. در كتاب
تـري   معادل مناسب »گار«رسد  نظر مي آمده است كه به »گار«هاي انقلاب پناهي  كتاب نظريه

نظر در كل يك اثر بايد وحدت رويـه وجـود داشـته     لذا درخصوص نام يك صاحب ،است
رسد نيـومن   نظر مي شده كه به  صورت نويمان ترجمه ) بهNeumannنام ( 2فحة ص باشد. در

  تري باشد. معادل مناسب
  

  ابعاد محتوايي. 5
منطقـي در   ازنظـر نظـم   ابعاد محتوايي شامل دو بعد نظم منطقي و اعتبار علمي منابع است.

شناسي انقلاب تدوين  فهرست مطالب انسجام منطقي وجود ندارد. فصل اول با عنوان مفهوم
كه بهتر است  و شورش اشاره شده است. درحالي ،و ذيل آن به مفهوم جنبش، كودتا، اصلاح

چنـين در گفتـار    در اين بخش قرار گيرد. هم »هاي مشابه انقلاب و پديده«بندي نظير  تقسيم
رسد وجـود   نمي  نظر ... مطرح شده كه به و ،ل اول انواع تغييرات ارزشي، ساختاريدوم فص

صـورت   ها در فهرست مطالب ضروري باشد. عنوان گفتار پنجم فصل اول بهتر است بـه  آن
باشد. در فصـل دوم    ا مطالب موجود در اين بخش هماهنگكودتا و انواع آن تغيير يابد تا ب

 ةدهي) تحت لواي ايدئولوژي و زير ساي (بسيج، رهبري، سازمانابزارهاي لازم براي انقلاب 
گفتـار   اند و نگارنـده در پـيش   كه اين موارد منفك از ايدئولوژي آن قرار گرفته است درحالي
اما در فهرست مطالب اين امر لحاظ نگرديده است. فصل سوم  ،قائل به جدايي اين دوست

امـا   ،اين بخش اشاره به مباحث نظري اسـت  كتاب جاي نقد فراوان دارد. هدف نگارنده در
اند و تنها به توضيح چند متغير اكتفـا شـده و در توضـيح     ها مطرح نشده طور جامع نظريه به

است. اين بخش نياز به اصلاحات فـراوان دارد.    پرداز موردنظر اشاره نشده نظريهمتغيرها به 
و بخش عمده تقسيم شـود؛  نهاد اين است كه براساس مطالب موجود، فصل سوم به د پيش

توان بـا اصـلاحات در آن ابقـا     هاي تبييني انقلاب كه مطالب موجود را مي بخش اول نظريه
  حاضر فصل چهارم كتاب است. مدي انقلاب كه درحالآ هاي پي كرد و بخش دوم نظريه

طـور مبسـوط بحـث     ب دارد كـه بـه  هاي انقـلا  فصل سوم و چهارم اختصاص به نظريه
هاي اجتماعي پيوند ارگانيك وجود نـدارد و   ن اين بخش با قسمت انقلاباست و بي  نشده

هـا باشـد مـروري     انقـلاب  ةكه مروري تحليلي دربار هاي اجتماعي بيش از آن بخش انقلاب
ا ســاير گفتارهــاي فصــل ششــم هاســت. رونــد گفتــار پــنجم بــ آن ةمختصــر بــر تاريخچــ

ها اشـاره شـده اسـت در     ي از انقلابمختصر ةندارد. در ساير گفتارها به تاريخچ  خواني هم
بـر شـرايط    بنـدي اضـافه مبنـي    امـا يـك تقسـيم    ،اين فصل نيز همان تاريخچه وجـود دارد 
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و قرقيزستان و وقوع انقلاب وجود دارد كه بهتر است همـاهنگي بـين    ،گرجستان، اوكراين
 5لب گفتار، نويسنده كتاب را درقا اول قسمت پيش ةچنين در صفح فصول رعايت شود. هم

  بر شش فصل است. كه كتاب مشتمل فصل توصيف كرده درحالي
توان پي برد كه  فهرست منابع فارسي و انگليسي مي ةازمنظر اعتبار علمي منابع، با مشاهد

هستند.   2007تا  2004هاي  بين سال ه عمدتاًويژه منابع لاتين ك هشده ب از منابع جديد استفاده
براي تبيين موضوعات جاي بحث دارد. يك ضعف آشكار در ها  اما چگونگي استفاده از آن

) است كه به انـواع  253 - 163: 1392اي  سبزهاستفاده از منابع مربوط به فصل ششم كتاب (
صـفحه از اثـر) از كتـاب     110ها پرداخته، درواقع بخش اعظم مطالب ايـن فصـل (   انقلاب

لازم  ةجك گلدستون است. نكت ـ اثر »ها و تاريخي درباب انقلاب ،مطالعات نظري، تطبيقي«
شناسي انقـلاب (ابعـاد    جامعه ةبه گستردگي عنوان كتاب كه به دو مقول كه باتوجه به ذكر اين

هاي اجتماعي (ابعـاد تـاريخي) پرداختـه، لازم اسـت تـا بـراي        مفهومي و نظري) و انقلاب
ز منـابع بـراي   تري استفاده شود و اين حجم ا ترشدن مطالب از منابع بيش تر و مبسوط كامل

  اين عنوان با چنين گستردگي و عمق كفايت لازم را ندارد.
، 20، 13، 5فحات دهي در متن چندين مورداشتباه وجود دارد (ص چنين ازنظر ارجاع هم

 دهي در صـفحات  علاوه ازنظر عدم رعايت امانت در ارجاع ه...) ب و ،261، 260، 250، 254
مورد اول تـا سـوم تـا     163فحة در ص .مثلاً،است مواردي مشاهده شده 113، 91، 90، 163

است كه در اثر حاضر مرجع آن   كتاتوري مربوط به كتاب گلدستونهاي ضد دي پايان انقلاب
ترين عوامل  شده كه جزء مهم از هفت متغير نام برده 90 فحةچنين در ص ذكر نشده است. هم

اما به مرجع آن اشاره نشده است و  ،... است و ،پردازان كلاسيك وقوع انقلاب ازمنظر نظريه
مورد ديگري كه غفلت شده ذكـر مسـتند ايـن نكتـه اسـت كـه بـر سـر ايـن مـوارد بـين            

تنهـا بعـد از سـه خـط اول ارجـاع       91فحة علاوه در ص هپردازان اجماع وجود دارد. ب نظريه
 بـه گـرين   95فحة در پاراگراف دوم ص وجود دارد و تا آخر صفحه ارجاعي نيست. مجدداً

  به مرجعي اشاره نشده است. 101 فحةاشاره شده و تا ص
هاي اجتماعي از  اثر حاضر درخصوص انقلاب ةاز حيث تحليل و بررسي علمي نگارند

هـا ارائـه    بـه آن  و نقـدي راجـع  ده و خـود تحليـل   كـر هاي موجود در منابع استفاده  تحليل
 ةلئبـه مس ـ  ران را راجـع هاي ديگ يك اثر نخست تحليل ةطور معمول نگارند است. به  نكرده

هـا و   گيـري تحليـل   بنـدي و نتيجـه   و درنهايت در بخـش جمـع   كند موردنظر خود بيان مي
گيري در پايان هر فصل و  بندي و نتيجه اثر حاضر فاقد جمع كند انتقادات خود را مطرح مي
  چنين اثر حاضر فاقد نوآوري نظري و تحليلي و تجربي است. در انتهاي كتاب است. هم
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، الـف) شـرايط   مـثلاً گيري دارد  هاي چشم درباب محتواي علمي و پژوهشي اثر كاستي
فـورن   ةديگر گشايش در نظام جهاني متغيري است كـه در نظري ـ  عبارت مساعد جهاني يا به
نام فورن نشده و فاقـد   اي به اما در اين بخش اشاره .)1389پناهي  ؛1385وجود دارد (فورن 

 دارد.  گـار وجـود   ةرداشـت نادرسـتي از نظري ـ  ب) ب ؛)113 :1392اي  مرجع اسـت (سـبزه  
متغيـر   هاي ارزشي است كـه هـردو   توانايي محروميت نسبي تفاضل بين انتظارات ارزشي و

؛ 1388دارد (گـار    به امكانات موجود براي رفـع آن ذهني است. انتظارات فرد و نگرشي كه 
هاي ارزشي بعد  ب حاضر تواناييكه در كتا آن حال .)1388تيلور ؛ 1389پناهي ؛ 1372كوهن 

ج) سه دوره حاكميت پس از انقلاب ازمنظـر كـرين    .)93: 1392اي  عيني يافته است (سبزه
روها بيان شده كه البته بدون مرجع  ميانه. 3و  ،تندروها .2كاران  محافظه .1صورت  برينتون به

كرين برينتون  نقلابا چهار كالبدشكافيست كه در كتاب ا  اين درحالي .)118 :است (همان
 هـاي  نظريـه و در كتـاب   ،)1372اسـتنفورد كـوهن (   انقلاب هاي تئوريدر كتاب  ،)1370(

حاكميت تنـدروها  . 2روها  حاكميت ميانه. 1صورت  ) اين سه دوره به1389پناهي ( انقلاب
گرايـان (عصـر ترميـدور) معرفـي شـده اسـت.        حاكميت عمل .3وحشت)  ـ (عصر هراس

ششـم گنجانـده    ةهفتم ذيل مرحل ةاي بهتر است مرحل كتاب سبزه 123فحة چنين در ص هم
شود چون عصر ترور يا هراس يا وحشت ويژگي حاكميت تندرروهاست و جداكردن ايـن  

) بايد 1938جاي نام برينگتون ( اي به كتاب سبزه 115فحة دو بخش صحيح نيست. د) در ص
چهـار انقـلاب    انقـلاب  چهـار  لبدشـكافي كانام كرين برينتون قرار گيرد چون او در كتاب 

 مـور  برينگتونبا نام  جا احتمالاً و آمريكا را بررسي كرده كه در اين ،انگليس، فرانسه، روسيه
اشتباه گرفته شده است. درنهايت در اثر حاضـر نخسـت رخـدادهاي تـاريخي مربـوط بـه       

هاي مخملي  انقلابهاي مربوط به علل وقوع  اند و سپس نظريه هاي رنگي بيان شده انقلاب
ست كه نخست بايد مباحـث نظـري مطـرح    ا  اين درحالي .)253 - 225 :هماناند ( ذكر شده

هـا را   توان تحليـل  گيرد و تنها زماني مي  رتهاي تاريخي صو ها تحليل شوند و با اتكا به آن
ايـن   چنين ها و مباحث نظري پيوند ارگانيك وجود داشته باشد. هم متقن دانست كه بين آن

  دارد و فاقد رويكردهاي تحليلي و انتقادي است.  رنگ و بوي تاريخي از كتاب عمدتاً بخش
اند به نتايج مثبت شامل تغيير بنيادي  ها مطرح شده در فصل پنجم كتاب كه نتايج انقلاب

هاي انقلابي و نتايج منفي  هاي اقتصادي و ايجاد موج زيرساخت ةساختارهاي جامعه، توسع
هـاي اجتمـاعي،    سـازي جامعـه، محدودشـدن آزادي    شـكني، همگـن   وننظير خشونت، قـان 

هاي اجتمـاعي اشـاره شـده كـه      بازسازي ديكتاتوري، احتمال وقوع جنگ، تجديد نابرابري
بندي وجود نـدارد و ايـن    بندي مناسبي نيست و ملاك روشني براي اين تقسيم نظر تقسيم به
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انقلاب و بسيج  ،ا رجوع به برخي منابع مثلاًنتايج موردارزيابي و بازبيني قرار نگرفته است. ب
مدت  هايي نظير نتايج كوتاه بندي توان به تقسيم هاي انقلاب پناهي مي سياسي بشيريه و نظريه

هـا   ها را نقـد و بـا جـرح و تعـديل آن     ها پرداخت يا با ديدي نقادانه آن و بلندمدت انقلاب
  بندي ديگري ارائه داد. تقسيم

ي علمي اثر عدم سازواري بـا مبـاني و اصـول دينـي و اسـلامي      است در محتوا گفتني
شـناخت  «مصـوب وزارت علـوم، هـدف ايـن درس      ةچنين طبق برنام مشاهده نگرديد. هم

درك مسـائل   هاي آن، ساختن اصالت جهان در مقايسه با انقلاب ايران و محسوس ها انقلاب
و مختصـري از انقـلاب   ن هـاي جهـا   است در اثر حاضـر انقـلاب   »ها حل و مشكلات و راه

 ـ    اي ميان آن اما مقايسه ،اند سي شدهاسلامي برر  عـلاوه مطـابق   هها صـورت نگرفتـه اسـت. ب
كـه ذيـل    هـا  شناسي انقلاب درس جامعه ةمصوب وزارت علوم، (مطابق برنامهاى  سرفصل

مورد درباب سرفصل اين درس ذكـر شـده كـه در اثـر      نهشناسي است)  ارشد جامعه ةبرنام
ن مـورد آن لحـاظ نشـده اسـت. نخسـت، در ايـن اثـر درقالـب يـك فصـل           حاضر چندي

مصـوب بررسـي و تحليلـي از مفهـوم      ةاما طبق برنام ،شناسي انقلاب صورت گرفته مفهوم
انقلاب از ديدگاه اسلام صورت نگرفته است. دوم، در كتاب حاضر در فصل دوم به نقـش  

ب مقايسه با انقلاب اسلامي ايران يا مصو ةاما طبق برنام ،ايدئولوژي و رهبري پرداخته شده
سوم، در فصل چهـارم كتـاب حاضـر دوران     تحليلي درخصوص آن صورت نگرفته است.

پس از انقلاب درقالب مراحل طبيعي پس از انقلاب بررسي و نظريـات كـرين برينتـون در    
اي بـه مشـكلات پـس از انقـلاب      مصـوب اشـاره   ةاما طبق برنام ،اند اين بخش مطرح شده

وابسـتگي  ، حاكميت فرهنگ منحط ،عوامل بيگانه ةرخن ،لامي) (ايجاد تشكيلات جديد(اس
 ةدر اثـر حاضـر طبـق برنام ـ    و كشاورزي امپرياليسم) نشده اسـت. نهايتـاً   ،صنعتي، فرهنگي
  هاي اسلامي دربرابر مسائل انقلاب ايران وجود ندارد. حل جوي راهو مصوب جست

  
  گيري . نتيجه6

قـوت   ةترتيب بيـان گردنـد. نقط ـ   تلاش شد تا ابعاد صوري و محتوايي بهدر نقد اثر حاضر 
و صحافي است كـه در وضـعيت    ،آرايي صفحه نگاري، صوري اثر حاضر مربوط به حروف

اسـت.    بودن طرح جلد و وفور اغلاط چاپي مطلوبي قرار دارد و نقاط ضعف آن در ساده نسبتاً
نـدارد. ازمنظـر     وجـود  مطالب انسجام منطقير فهرست در بعد محتوايي، ازنظر نظم منطقي د

توان پي برد كـه از منـابع    فهرست منابع فارسي و انگليسي مي ةاعتبار علمي منابع، با مشاهد
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و تـاريخي   ،مطالعات نظري، تطبيقـي «اما از برخي منابع مثل كتاب  ،جديد استفاده شده نسبتاً
صفحه از كتاب به اين منبع  100د اثر جك گلدستون استفاده شده كه حدو »ها درباب انقلاب

هاي  اثر حاضر درخصوص انقلاب ةاختصاص دارد. از حيث تحليل و بررسي علمي، نگارند
هـا   بـه آن  ده و خود تحليل و نقدي راجعكرهاي موجود در منابع استفاده  اجتماعي از تحليل

و تجربي است. درباب محتواي علمي  ،ارائه نكرده و اثر حاضر فاقد نوآوري نظري، تحليلي
ديگر گشايش  عبارت شرايط مساعد جهاني يا به مثلاًهايي وجود دارد.  و پژوهشي اثر كاستي

نام  اي به اما در اين بخش اشاره ،فورن وجود دارد ةدر نظام جهاني متغيري است كه در نظري
لوم، هدف اين درس مصوب وزارت ع ةچنين طبق برنام فورن نشده و فاقد مرجع است. هم

 هـاي آن،  ساختن اصـالت  جهان در مقايسه با انقلاب ايران و محسوس هاي شناخت انقلاب«
هاي جهـان و مختصـري از    است در اثر حاضر انقلاب» ها حل و راه ،مشكلات درك مسائل،

  ها صورت نگرفته است. اي ميان آن اما مقايسه ،اند انقلاب اسلامي بررسي شده
  

  نهادها پيش. 7
هـاي   انقـلاب و انقـلاب   شناسـي  جامعـه بديهي است هدف اصلي اين مقاله واكاوي كتاب 

اي علمـي و   شـيوه  هاي اثر بـه  بود. در اين مجال تلاش شد تا نقاط قوت و كاستي اجتماعي
هـا و افـزودن    منصفانه بيان شود تا زواياي مغفول اثر عيان و آشـكار گـردد و رفـع كاسـتي    

بيفزايد و درنهايت اثري مطلوب و شايان توجه در فضاي آكادميك غناي علمي اثر  مطالب به
  گردد:  نهادات كلي و جزئي ارائه مي عرضه گردد. بر اين اساس برخي پيش

ده تا درقالـب يـك كتـاب بـه دو وجـه مهـم       كرمحترم كتاب حاضر تلاش  ةنگارند ـ
امـا   ،هاي تـاريخي  شناسي انقلاب اشاره كند؛ نخست وجه نظري دوم مصداق جامعه

نهـاد   خوبي تحقق نيابـد. پـيش   بههمين گستردگي كار سبب شده تا انجام اين دو امر 
آثاري كه در ايـن   ةتر و با مطالع محترم با تحقيق و تفحص بيش ةاست تا نگارند  اين

 ؛تر بپردازد حوزه وجود دارد به يكي از اين دو بعد با تعمق بيش
هـاي   ود؛ بخـش اول نظريـه  مطالب موجود فصل سوم به دو بخش عمده تقسـيم ش ـ  ـ

مدي انقلاب (اين بخش درحال حاضر فصل آ هاي پي تبييني انقلاب بخش دوم نظريه
  ؛دهد) كتاب را تشكيل مي 4

و  ،تر دقيق تر، صورت كامل ها در فصل ششم صورت گرفته به توصيفاتي كه از انقلاب ـ
 ؛تر بيان گردد منسجم
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هـا عوامـل    جاي نظريه اي مخملي بهه هاي مربوط به علل وقوع انقلاب درمورد نظريه ـ
خاصي اشاره نشـده اسـت و تنهـا عوامـل      ةآورده شوند چون در اين بخش به نظري

  ؛اند داخلي و خارجي مطرح شده
 ؛بندي مناسبي از مطالب موجود در فصل ارائه گردد در پايان هر فصل جمع ـ
 در فهرست مطالب به فونت تيترها و سو تيترها توجه شود. ـ
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